
پاسھا از شب گدشته است

. پاسھا از شب گذشته است
ديرگاھی است. ميھمانان جای را کرده اند خالی
ميزبان در خانه اش تنھا نشسته

او در نی آجين جای خود بر ساحل متروک ميسوزد اجاق  
. اوست خسته.اوست مانده

مانده زندانی به لبھايش
اما بس فراوان حرفھا

با نوای نای خود در اين شب تاريک پيوسته
غ از ھيچ زندانی نمیچون سرا گيرند 

 ، ميزبان در خانه اش تنھا نشسته
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